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 چكيده
توان درآمدي دانست كه برخلاف سود و مزد، كه نتيجة فعاليت اقتصادي است، بدون         رانت را مي  

 درصد از درآمدهاي آن از ٤٢ ، دولتي است كه بيش از   آيـد و دولـت رانتير      تـلاش بـه دسـت مـي       
رانـت خـارجي بـه دسـت مـي آيـد، اصلي ترين دريافت كننده و در نتيجه هزينه كننده درآمدهاي            
ناشـي از رانـت اسـت، درآمدهاي آن هيچ ارتباطي با فرآيندهاي توليدي در اقتصاد داخلي كشور       

ز توزيع كننده رانت اند و      نـدارد، و در چـنين دولـتي، اكثر افراد جامعه دريافت كننده و تعدادي ني               
از حيث سياسي، رانت نفت سبب جدايي دولت از         . فقـط عـدة بسيار كمي درگير توليد آن هستند         

اين . مـردم و سـلطه آن بـر جامعـه مي گردد؛ چون درآمد دولت از محل جمع آوري ماليات نيست        
 قرار گرفتن اين امـر سـبب اسـتقلال دولـت از طـبقات اجتماعي، وابسته شدن آنها به نهاد دولت و       

از حيث اقتصادي، رانت نفت سبب تضعيف انگيزه كار، تضعيف          . نهـاد بـر فـراز جامعـه مي گردد         
. بخش خصوصي، گسترش فرهنگ رانت خواري، مصرف گرايي و اتلاف منافع اقتصادي مي شود             

 علت بـرخلاف بيشتر دولت ها، كه مجبورند از جامعه و صنايع خود ماليات بگيرند، دولت رانتير به     
بهـره گيـري از درآمدهـاي ناشـي از رانـت، نيـاز چـنداني بـه ماليـات ها و در نتيجه به جامعه مدني                        
احسـاس نمـي كـند؛ بـنابراين اقتصـادهاي رانتي، كه اساس رانت در آن اقتصادها در اختيار دولت                    
باشـد، مـانع پاگيـري جامعـة مطـلوب توسـعه يافته است، در چنين شرايطي سياست هاي توسعه اي                     

همانگونه كه تجربه كشورها نشان داده است، توسعه نفت         . عمدتـاً بـا موانـع جـدي مواجه مي شود          
در ايـن مقالـه ضـمن تبيين ابعاد مختلف و تشريح وضعيت             . محـور بـا ناكـامي مواجـه بـوده اسـت           

__________________________________________________________ 
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 اجتماعي و اقتصادي دولت رانتير، ناكامي فرآيند توسعه نفت محور به عنوان مصداق بارز    -سياسي
 .دولت هايي تبيين شده استچنين 

 
 مقدمه

اما . بـدون تـرديد منابع نفت، ذخاير با ارزشي هستند که در اختيار ملت هايي چون ايران قرار دارد                  
چگونگـي مصـرف درآمـد حاصـل از ايـن ذخايـر مـي تواند موجب اختلال در پيشرفت اين قبيل                      

در چند دهه   ). ٣٧٥ ــ   ٣٨٨: ١٣٨٤اميرمعيني،  (کشـورها شـده و يـا توسـعه کشـور را تسـريع کـند                 
گذشـته شـاهد بـوده ايـم کـه کشورهايي که فاقد ذخاير ارزشمندي نظير نفت هستند مانند مالزي،                    

به پيشرفت هاي زيادي نائل آمده اند اما برخي کشورهاي صاحب نفت مانند ايران      ... کـره جنوبي و   
گي نسبي کشورهاي   عقب ماند . بـه لحـاظ توسـعه اقتصـادي از کشـورهاي مـزبور عقـب مـانده اند                 

صـاحب ذخايـر نفـت را نمـي تـوان بـه حسـاب ذخايـر بـا ارزش آنها نهاد، بلکه بايد آن را متوجه                           
هاي  يكي از پديده، لذا )١٣٨٧کاوسي، (چگونگـي مصـرف درآمـد حاصـل از آن ذخايـر دانست           

ي فقير رشد بالاتري را نسبت به كشورها  رشد اقتصادي آن است كه كشورهاي با منابعموجود در
 . اندبا منابع غني تجربه كرده

براساس شواهد تجربي، رابطه رشد اقتصادي با شاخص هاي وفور منابع طبيعي نشان مي دهد كه به                 
طـور متوسط كشورهاي با صادرات مبتني بر منابع طبيعي بالا و يا با سرمايه طبيعي بالا داراي رشد                   

گان عملكرد اقتصادي، اقتصادهاي تازه در سي سال گذشته بهترين دارند. اقتصـادي پاييـني هستند   
در حالي كه تجربه بسياري از كشورهاي با    . صـنعتي شـده آسـياي شرقي با منابع طبيعي فقير بودند           

 .منابع طبيعي غني، مانند كشورهاي نفتي، رشد اقتصادي ضعيفي را نشان مي دهد

نام » شومي منابع «ده  رابطـه معكـوس بيـن وفـور مـنابع طـبيعي و رشد اقتصادي، كه در ادبيات پدي                  
گرفـته اسـت، يـك تضـاد مفهومي ايجاد مي كند، زيرا منابع طبيعي، ثروت كشور و قدرت خريد                    
واردات را افـزايش مـي دهد بنابراين انتظار مي رود كه وفور منابع طبيعي، سرمايه گذاري و توسعه                   

ري درآمدهاي وسيع نفتي بسياري از اقتصادهاي نفتي قصد داشته اند تا با به كارگي      . را تقويـت كند   
)  ١٣٨٤درگاهي، (هاي متنوع را تأمين مالي كرده و توسعه صنعتي را تسريع بخشند    سـرمايه گذاري  

اما چرا اينگونه نشده است؟ و سئوال ديگر اينکه فرايند توسعة نسبي اين قبيل کشورها با محوريت                 
مي توان در پاسخ به اين سؤال       نفت چه پيامدهاي احتمالي را بروز مي دهد؟ يکي از مفروضاتي که             

توان به   ماندگي نسبي کشورهاي صاحب ذخاير نفت را نمي        عقـب در نظـر داشـت ايـن اسـت کـه            



 نفت و موانع توسعه یافتگی           
 

57

ز آن  ا را متوجه چگونگي مصرف درآمد حاصل خايـر بـا ارزش آنها نهاد، بلکه بايد آن       ذ حسـاب 
اد مي کند که    چرا که مصرف درآمدهاي نفتي از چند جهت در توسعه اختلال ايج           . ذخاير دانست 

 .در اين مقاله بررسي خواهد شد

 مروري بر مفهوم اقتصاد رانتي
، سياستمداران وجود ندارد هرچـند درباره مفهوم رانت تعريف چندان واحدي ميان اقتصاددانان و 

درآمدي متفاوت از سود يا مزد محسوب        امـا در هـر حـال مـي توان گفت رانت به طور كلي منبع               
اقتصاد ليبرال كلاسيك تصريح مي كند رانت به شيوه اي           ام اسـميت پـدر    بـراي مـثال آد    . مـي شـود   

 از نظر اسميت رانت برخلاف  .سود در تركيب قيمت كالاها داخل مي شود       و  مـتفاوت از دسـتمزد      
، 1اسميت( بلكه رانت خود نتيجه نوسانات قيمت است،موجب نوسانات قيمت نيست سـود و مـزد  

٤١٢: ١٩٦٠.(  

بيش از آن چيزي است   رانت را پرداختي مي داند كه،غت نامه اقتصاد مدرنديويـد پيرس نيز در ل 
 ).١٢٠: ١٩٨٩، 2پيرس(كه در قبال كاربرد يك عامل ضروري است تا پرداخت شود

سود و مزد  براسـاس آنچـه گفـته شـد، در مجموع رانت را مي توان درآمدي دانست كه برخلاف    
دست مي آيد، ويژگي هاي  است، بدون تلاش بهكـه نـتيجه تعـاملات و تـلاش و فعاليت اقتصادي     

 .)١١-١٢: ١٩٨٧، 4 و لوسياني3ببلاوي(كرد دولت رانتير را در مجموع مي توان به شرح ذيل عنوان

 درصد از درآمدهاي آن از رانت خارجي به دست      ٤٢دولـت رانـتير دولتي است كه بيش از           -١
 .مي آيد

 .ي توليدي در اقتصاد داخلي كشور ندارد درآمدهاي دولت رانتير هيچ ارتباطي با فرايندها -٢

اكثريت جامعه    در دولـت رانـتير درصـد بسـيار كمـي درگيـر توليـد رانت هستند و بنابراين                   -٣
 .توزيع كننده رانت هستند دريافت كننده و تعدادي نيز

دولـت رانـتير اصـلي تـرين دريـافت كنـنده و در نتيجه هزينه كننده درآمدهاي ناشي از رانت                      -٤
 .است

__________________________________________________________ 
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3 - Beblawi 
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دولت هاي رانتير دانست    رتيب، بيشتر كشورهاي توليدكننده و صادركننده نفت را مي توان         بديـن ت  
دولت ها مي شود هيچ گونه ارتباط جدي با          زيـرا همچـنان كـه اشـاره شـد درآمدي كه نصيب اين             

 .ندارد پويش هاي اقتصادي در داخل كشور

  دولت هاي رانتير مكانيسم هاي سياسي و اقتصادي
از .  سياسـي و اقتصادي شرايط اجتماعي حاصل از دولت رانت بررسي خواهد شد      ابـتدا بـه لحـاظ     

در . حيث سياسي، رانت نفت موجب جدايي دولت از مردم و سلطه نهاد دولت بر جامعه مي گردد                
اما در کشورهاي   . اقتصـادهاي غيررانـتي درآمـد دولـت عمدتـاً از محـل جمع آوري ماليات است                

حال رشد بخش قابل توجهي از درآمد دولت از محل صادرات نفت            نفـت خيـز توسعه نيافته و در         
ايـن امـر موجـب اسـتقلال دولت از اقشار و طبقات اجتماعي، وابسته شدن اقشار و طبقات                   . اسـت 

استقلال مالي دولت به . اجـتماعي بـه نهـاد دولت و قرار گرفتن نهاد دولت بر فراز جامعه مي گردد       
اين امر با استفاده از ابزارهاي   . د را بر جامعه تحميل کند     آن اجـازه مـي دهـد تـا خواسـت هـاي خو             

مـتعددي انجـام مـي پذيـرد که گسترش مداخله دولت در امور اقتصادي، توزيع رانت نفت جهت                   
سردارآبادي،  (.جـلب حمـايت سياسي و گسترش ابزارهاي سرکوب از اشکالات اصلي آن است             

ت و تفوق فرهنگ رانتخواري امر مقابله با        بـه لحـاظ سياسـي وابسـتگي به نف         ) ١٣٧ ـــ    ١٦٢: ١٣٨٣
 . مشکلات اقتصادي توسعه نفت محور را دشوار مي سازد

از حيـث اقتصـادي رانـت نفـت موجـب تضـعيف انگيزه کار، تضعيف بخش خصوصي گسترش                   
اقتصادهاي مولد و   . فرهـنگ رانـت خـواري، مصـرف گـرايي و اتـلاف مـنابع اقتصـادي مـي گردد                   

در اقتصادهاي متکي بر رانت نفت، بخش قابل        .  و خدمات متکي هستند    غيررانـتي بـر توليـد کـالا       
توجهـي از ثـروت کشـور ناشي از ذخاير نفت است، نه نيروي کار و اين امر انگيزه نيروي کار را                      

 ).١٤٦ ــ١٦٢: ١٣٨٣قائمي، (براي کار سخت و رقابت اقتصادي تضعيف مي کند

حاصل از منابع طبيعي به ناتواني    مروري بر مكانيسم هاي تبديل توانمندي هاي         -۱
 بهره وري منابع طبيعي در توسعه کشور

از مهمـترين چـالش هـاي توسـعه اقتصـادهاي مبتـني بـر وفـور مـنابع طـبيعي چـون نفت، كاركرد                         
. مكانيسـم هـايي اسـت كـه در نهـايت مـنجر بـه پـايين مـاندن رشد اقتصادي اين كشورها مي شود                        

مبتــني بــر مــنابع را بررســي كــرده و در ايــن رابطــه  تحقيقــات زيــادي، شكســت رشــد اقتصــادي 
در ادامه مكانيسم هاي ايجاد شومي منابع از يك سو بر پايه عوامل   . فرضـيه هايي چند بيان كرده اند      

 .سياسي و از سوي ديگر بر اساس عوامل اقتصادي توضيح داده مي شود
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 مكانيسم هاي سياسي -۱-۱
كرده اند كه اقتصادهاي با منابع غني در مقايسه با   در چـارچوب مدلي بحث      ) ۱۹۹۵(ليـن و تومـل      

اقتصـادهاي با منابع فقير به شدت به رفتار رانت جويي گرفتار مي شوند به طوري كه سياست ملي،                 
در مدل مورد مطالعه آنها يك ثروت       . تمـايل بـه چـنگ آوردن رانت حاصله از منابع طبيعي دارد            

و يا از اكتشاف منابع طبيعي حاصل مي شود و در رقابت            بـادآورده، از بهـبود رابطـه مبادله تجاري          
منازعات گروهي براي استفاده از رانت منابع طبيعي، به اقتصاد تزريق مي شود و به صورت مخارج        

، ليتي و   )۱۹۹۰(، آتي   )۱۹۸۸(در مطالعـات گلب     . در كالاهـاي عمومـي ناكـارا پايـان مـي پذيـرد            
ليتي و  . ر عمده اين مكانيسم تأثير بررسي شده است       نيز به طو  ) ۲۰۰۲(و تـرويك    ) ۱۹۹۹(ويدمـن   

ويدمـن تـأكيد دارند كه وفور منابع طبيعي فرصت هايي براي رانت جويي ايجاد مي كند كه عامل                   
آنها در يك مدل رشد ساده، رابطه منابع طبيعي، فساد و     . مهم در تعيين سطح فساد به شمار مي آيد        

گيـرند كـه ميـزان فسـاد بسـتگي بـه وفور منابع طبيعي،         رشـد اقتصـادي را نشـان داده و نـتيجه مـي              
ترويك در توضيح اينكه چرا وفور منابع       . سياسـت هـاي دولـت و تمركز قدرت بوروكراسي دارد          

طـبيعي مـنجر بـه درآمـد و رفـاه كمـتر مي شود با در نظر گرفتن رفتار رانت جويي در مدل خود،                         
زيادي از كارآفرينان را به رانت جويي مشغول        نشان مي دهد كه افزايش درآمد منابع طبيعي تعداد          

او نتيجه  . كرده و از تعداد كارآفريناني كه بنگاه هاي با بهره وري بالا را هدايت مي كنند، مي كاهد                 
 .مي گيرد كه كاهش درآمد در اين رابطه بزرگتر از افزايش درآمد حاصل از منابع طبيعي است

ي منابع، بر افزايش تمركز دولت تكيه مي كنند شومي          نظريه هايي كه در ادبيات سياسي بحث شوم       
مـنابع را از دو كانـال ناكـامي دولـت در فرآيـند توسعه اقتصادي در انجام وظايف مورد نياز براي                      
. توسـعه، و همچـنين فقـدان دموكراسـي در كشـورهاي صـادركننده مـنابع طـبيعي تحليل مي كند                    

 :ود عبارتند ازمكانيزم هايي كه در قالب اين نظريه بيان مي ش

زمـاني كـه دولـت درآمـد كـافي از صـادرات منابع طبيعي در اختيار دارد، ماليات       :  اثـر ماليـات    •
 .كمتري وضع مي كند و در مقابل مردم نيز تقاضاي كمتري براي پاسخگويي دولت دارند

دولـت از طـريق مخـارج خـود براي كسب قيوميت بيشتر استفاده مي كند كه مانع          :  اثـر مخـارج    •
 .ايجاد فشار از سوي مردم براي ايجاد دموكراسي مي شود

دولـت از رانـت حاصـله از مـنابع طـبيعي بـراي جلوگيري از                :  اثـر عـدم شـكل گيـري گـروه هـا            •
شـكل گيـري گـروه هـاي اجـتماعي مسـتقل كـه ممكـن است خواهان حقوق سياسي بيشتر باشند،                      

 .استفاده مي كند
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اي صادركننده منابع طبيعي توجه به توسعه كيفي        دولت در كشوره  :  اثـر عـدم توسـعه آمـوزش        •
 .آموزش ندارد

 مطالعات نظري و تجربي در مورد پديده شومي منابع طبيعي توسعه بيشتري يافت  ۹۰از اواخر دهه    
و اهميـت و نقش نهادها در توسعه اقتصادي و در نتيجه در توضيح مكانيسم هاي تاثيرگذاري منابع        

 گرفت و نشان داده شد كه رانت منابع طبيعي تاثيري منفي بر توانايي              طبيعي بيشتر مورد توجه قرار    
به عبارت ديگر كيفيت    . نهادهـا در بـرخورد بـا شـوك هـاي حاصـل از نوسانات قيمت منابع دارد                 

همچنين نشان  . نهادهـا در اين كشورها از منابع درون زاست و از رانت منابع طبيعي تأثير مي پذيرد                
ه مواهـب مـنابع طـبيعي به شومي منابع طبيعي، بستگي به كيفيت نهادها         داده شـد كـه تـبديل مسـأل        

اگـر شـرايط نهـادي نسبت به حقوق مالكيت و قوانين بازار آزاد تهاجمي باشد، منابع طبيعي                  . دارد
مشكل اساسي بحث كيفيت نهادها، گستره مفهومي آن        . مـنجر بـه رشـد پـايين اقتصـادي مـي شود            

بدين جهت  . ملات اجتماعي، سياسي و اقتصادي را در برمي گيرد        اسـت، زيرا نهاد بخش اعظم تعا      
عده اي از محققان در توضيح شومي منابع طبيعي توجه خود را به مدل هاي كيفي به ويژه مدل هاي           

 . اند نظريه بازي ها معطوف كرده

 مكانيسم هاي اقتصادي -۲-۱ 
ساس ادبيات توسعه دهه هاي     بـرخي ديگـر از فرضـيات مـربوط بـه توضيح پديده شومي منابع بر ا                

بر اين  .  كاملاً اقتصادي هستند   1 ميـلادي و بـه ويژه بر اساس مدل هاي مرض هلندي            ۱۹۵۰ و   ۱۹۴۰
پايـه بيمـاري هلندي حالتي از عملکرد ناصحيح اقتصادي است که در آن کشف و استخراج منابع                  

و با صادرات اين منابع     طبيعي از توان بخشهاي توليدي اقتصاد مانند صنعت و کشاورزي مي کاهد             
ارزش پـول مـلي بـالا مـي رود و در نـتيجه صادرات به پول کشورهاي ديگر گران تر مي شود ولي                        

از طـرفي نوسـانات حاصله در صادرات منابع طبيعي          . واردات بـه آن بـه نسـبت ارزان تـر مـي شـود              
علت نامگذاري  . نوسـانات نـرخ ارز را افـزايش داده و از ايـن طـريق نيـز صادرات کاهش مي يابد                    

.  م ١٩٦٠چـنين نامي بر روي اين پديده نامطلوب آن است که اصل آن به اقتصاد هلند در سالهاي                   
بـرمي گـردد کـه بـا بيشـتر شدن درآمد هلند از محل صادرات گاز طبيعي و نفت در درياي شمال                       

آن کمتر  ارزش پـول مـلي آن در بازارهـاي بين المللي افزايش يافت و در نتيجه صادرات غيرنفتي                   

__________________________________________________________ 
1 - Dutch Disease 
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ايران نيز قبلا يکبار تجربه چنين پديده اي را روي اقتصاد خود داشت يعني در زمان تحولات                 . شـد 
 .نفتي ناشي از جنگ اعراب و اسرائيل

بخـش قـابل تجارت منابع طبيعي، بخشي قابل         :  در مـدل هلـندي اقتصـاد داراي سـه بخـش اسـت             
بـا افزايش تقاضا براي کالاهاي      وفـور مـنابع طـبيعي       . تجـارت صـنعت و بخـش غيـرقابل تجـارت          

غيرقابل تجارت و تقويت نرخ ارز حقيقي همراه بوده و در نتيجه سهم کمتري از منابع نيروي کار                  
بنابراين توليد قابل رقابت  به جاي بخش صنعت در          . و سـرمايه بـه بخـش صنعت تخصيص مي يابد          

نعت بايد به کار گرفته شود به     بخش منابع طبيعي متمرکز مي شود و نيروي کار و سرمايه که در ص             
در اين حالت وقتي اقتصاد يک رونق را در        . بخـش توليـد کالاهـاي غيرقابل رقابت منتقل مي شود          

صـادرات مـنابع طـبيعي خـود تجـربه کـند، بخـش قـابل تجـارت صنعت به علت تقويت نرخ ارز                        
 تضعيف بخش   .حقيقي، تضعيف مي شود و بخش کالاهاي غيرقابل تجارت داخلي توسعه مي يابد            

يكي از مباحث اوليه در ادبيات توسعه در رابطه با          . قـابل تجـارت صنعت در اين مدل فرضي است         
غيرموثـر بـودن رشد بر پايه منابع طبيعي اين است كه قيمت هاي جهاني مواد اوليه صادراتي نسبت             

صنعتي بـه كالاهـاي صـنعتي سـاخته شـده بـه شدت تمايل به كاهش دارد و تقاضا براي كالاهاي                      
همچنين كشورهاي غني اقتصادهاي خود     . ساخته شده تندتر از تقاضا براي مواد اوليه رشد مي كند          

با . را در مقـابل ورود مـواد اوليـه، در مقايسـه بـا واردات كالاهـاي صنعتي، بيشتر حمايت مي كنند       
قا به توجـه بـه فرضـيه فـوق بـرخي از كشـورهاي در حـال توسعه در آمريكاي لاتين، آسيا و آفري            

مـنظور اجتـناب از وابسـتگي بـه صـادرات منابع طبيعي از طريق صنعتي شدن با هدايت دولت و با                      
ــه جــاي      ــرفه اي، ب ــرفه اي و غيرتع ــع تع ــال موان ــريق اعم ــني واردات از ط ــري جايگزي جهــت گي

لذا تضعيف صنعت توسط وفور     . جهـت گيري توسعه صادرات، دچار اشتباه بزرگ تاريخي شدند         
 .نجر به ناکارآمدي و کاهش بيشتر رشد اقتصادي خواهد شدمنابع طبيعي م

دسـته دوم از مـباحث اقتصـادي عـليه رشـد مبتني بر منابع طبيعي، بر ويژگي هاي اقتصاد داخلي به       
) ۱۹۶۶(و بالدوين  ) ۱۹۶۴(، سيرز   )۱۹۵۸(مطالعات هيرشمن   . رغـم اقتصاد بين المللي تأكيد دارند      

ع حاصل از پيوندهاي پيشين و پسين صادرات مواد اوليه براي ساير          اين ايده را بيان مي كند كه مناف       
بخـش هـاي اقتصادي ناچيز است در حالي كه توليد صنعتي، بر خلاف توليد منابع طبيعي، با ايجاد                   

ها شده و سطح استاندارد      ايـن پيوندهـا مي تواند منجر به بخش وسيعي از فعاليت ها در ساير بخش               
 طـرف ديگر نوسانات حاصله در صادرات منابع طبيعي نوسانات نرخ            از. زندگـي را افـزايش دهـد      

اين امر با عدم توسعه صادرات با       . ارز را افـزايش داده و از ايـن طريق نيز صادرات كاهش مي يابد              
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فـناوري بـالا و سـاير صـادرات كالاهـا و خدمـات صنعتي در تركيب صادرات همراه بوده كه در                      
۲۰۰۱(ساچز و وارنر . كند تجاري، اقتصاد را دچار رشد پايين مينـتيجه بـا بـاز نبودن سياست هاي          

در مطالعـه خود در مورد اثرات منفي منابع طبيعي بر رشد نتيجه مي گيرند كه در اقتصادهاي با                   ) .م
وجود دارد كه   ) در نتيجه تقويت نرخ ارز حقيقي     (منابع طبيعي تمايل به افزايش قيمت هاي داخلي         

اثرات ) .م۱۹۹۹(اسپاتافورا و وارنر .  به عدم رشد مبتني بر صادرات مي شود   در نـتيجه اين امر منجر     
بلـندمدت كـلان و بخشـي شـوك هـاي رابطـه مبادـله تجـاري در كشـورهاي صادركننده نفت را                       

 كشور در حال توسعه صادركننده نفت انجام        ۱۸نـتايج ايـن مطالعـه كـه براي          . بررسـي كـرده انـد     
به ( مثبت رابطه مبادله تجاري باعث افزايش سرمايه گذاري         گرفـته، نشـان مـي دهـد كه شوك هاي          

از طرف ديگر توليد    . ، مصرف و بدتر شدن تراز پرداخت ها شده است         )ويژه سرمايه گذاري دولتي   
 . بخش غير قابل تجارت به علت تقويت نرخ ارز حقيقي افزايش يافته است

 با سهم سرمايه طبيعي در ثروت       بـا نشـان دادن ايـنكه رشـد اقتصادي كشورها          ) ۲۰۰۱(گيلفاسـون   
مـلي آنهـا رابطه معكوس دارد، چهار مكانيسم انتقال را از وفور منابع طبيعي به رشد اقتصادي بيان                   

 :مي كند

 مرض هلندي -١

  رانت جويي -٢

  اطمينان بيش از حد  -٣

 .  عدم توسعه آموزش -٤

آموزش از  .  دارد ايـن مطالعـه بـه آموزش بهتر و بيشتر به عنوان پيش شرط توسعه اقتصادي تأكيد                
چـندين كانـال مانـند افـزايش كـارايي نيـروي كـار، توسعه دموكراسي و تامين شرايط بهتر براي                     
حاكميت بخش عمومي، ارتقاي سلامتي جامعه، و توسعه برابري منجر به رشد اقتصادي و ارتقاي               

ابع طبيعي  منطبق بر نتايج تحقيق گيلفاسون يكي از ريسك هاي همراه من          . رفـاه اجـتماعي مـي شود      
از . بـاقي مـاندن نيـروي كـار در سـطح مهارت پايين به ويژه در صنايع متكي بر منابع طبيعي است                     

طـرف ديگـر مقامـات كشـورهاي مـتكي بـر مـنابع طـبيعي داراي اطميـنان بيـش از حد بوده و به                          
به . سياسـت هاي اقتصادي مناسب و سياست هاي مرتبط با توسعه آموزش اهميت كمتري مي دهند               

ارت ديگـر جوامعـي كـه معـتقدند سـرمايه طـبيعي مهمـترين دارايي آنهاست در مورد انباشت           عـب 
سـرمايه انسـاني بي توجهي مي كنند زيرا براساس رونق منابع طبيعي، حتي با سياست هاي اقتصادي                  
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جوامع فاقد منابع طبيعي    . ضعيف و عدم توجه به توسعه آموزش، زندگي خوبي را تجربه مي كنند            
بايد توجه داشت كه صنايع متكي بر منابع طبيعي،         . رد زميـنه كمتري براي اشتباه دارند      در ايـن مـو    

 .در مقايسه با ساير صنايع، كمتر بر نيروي كار با مهارت بالا و سرمايه با كيفيت بالا تمركز دارند

) چون كشاورزي و معدن   (بـه عـلاوه اغلب نيروي كار رها شده از صنايع توليدات كالاهاي اوليه               
اين واقعيت در تبيين    . شوند بـه عـلت آموزش پايين با محدوديت جذب در ساير صنايع مواجه مي             

ايـن پديـده كـه چرا وفور منابع طبيعي و رشد متكي به صادرات كالاهاي اوليه منجر به ايجاد مانع             
در يادگيـري حيـن عمـل، پيشـرفت فناوري و در نتيجه رشد اقتصادي مي شود، كمك مي نمايد و                     

آموزش بيشتر و بهتر   . ه گذاري در آموزش را به عنوان موتور رشد مورد تأكيد قرار مي دهد             سـرماي 
بـاعث انتقال مزيت نسبي از توليد كالاهاي اوليه به سمت كالاها و خدمات صنعتي شده و موجب                  

بـايد ايـن نكته مورد تأكيد قرار گيرد كه وجود ثروت منابع             . يادگيـري فزايـنده و رشـد مـي شـود          
خـود پديده شومي نيست بلكه سياست هاي بخش عمومي در رابطه با عدم بروز آثار منفي                 طـبيعي   

دومين صادركننده بزرگ نفتي بعد از      (در اين رابطه نروژ     . وجـود مـنابع طـبيعي بسـيار مهـم است          
دولت نروژ به جهت تقسيم منافع حاصله از منابع طبيعي بين           . مثال خوبي است  ) عربسـتان سـعودي   

 و آتي و همچنين به جهت جلوگيري از تزريق يك باره درآمد به اقتصاد داخلي،                نسـل هـاي فعلي    
در تجربه نروژ، بر خلاف كشورهاي . درآمـد حاصـله از نفـت را در خارج سرمايه گذاري مي كند            

 .نفتي اوپك، به هيچ وجه عدم توجه به آموزش و توسعه سرمايه انساني مشاهده نمي شود

 نابع نفتيرشد اقتصادي و ماهيت م -۲ 
اگرچه فرصت هاي بي بديلي را      ) ۱۳۸۴-۱۳۸۰(افـزايش قيمـت نفـت در سيكل جديد رونق نفتي            

پيـش روي اقتصـاد ايران قرار داده است با اين حال مهمترين نگراني، كاركرد مكانيسم هايي است       
بررسي تحولات روند رشد    . كـه در بلـندمدت موهـبت مـنابع را تـبديل بـه شـومي مـنابع مـي كند                    

صـادي در دوره مـورد بحـث نشـان مي دهد كه به رغم دو برابر شدن منابع نفتي، رشد اقتصادي        اقت
 ۸/۶ و   ۶/۷بالا و مستمر حاصل نشده است به طوري كه رشد اقتصاد ايران پس از تجربه رشدهاي                 

 درصد در دو سال اخير كاهش يافته ۵مجدداً به رشد متوسط    ۱۳۸۳ و   ۱۳۸۲درصـدي سـال هـاي       
ين واقعيـت فـوق نشـان مـي دهـد كـه مشكل توسعه اقتصادي ايران، منابع نيست بلكه                    بـنابرا . اسـت 

حتي اگر منابع نفتي منجر به انباشت سرمايه هاي فيزيكي شود ولي ساير تعيين . مديريت منابع است
 . كننده هاي رشد اقتصادي مغفول بماند، تحقق رشد بالا و مستمر امكان پذير نيست
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 قتصادهاي نفتيماهيت منابع در ا -۳ 
همچـنانكه در نظريه دولت رانتي گذشت، وجود رانت منابع طبيعي در اقتصادهاي متكي به نفت،                

در ايـن كشـورها دولت رانت را، به طور          . نقـش مـتفاوتي را در سـاختار سياسـي و اقتصـادي دارد             
براي (د نسـبي، بـه سـادگي به دست آورده و در نتيجه بار كمتري را به ديگر عوامل تحميل مي كن       

بدين جهت در اين    ). مـثال در ايـن كشـورها نـرخ هـاي ماليـات مسـتقيم و غيرمسـتقيم پايين است                   
در حالي كه در كشورهاي با سرمايه فيزيكي . كشـورها مـرحله بازتوزيع رانت اهميت پيدا مي كند      

 .و انساني غني، مرحله ايجاد و دسترسي به رانت در بازارهاي داخلي مهمترين مسئله است

. ي از ويژگـي هاي بارز و چالش هاي اساسي اقتصاد ايران وجود منابع نفت و گاز طبيعي است                  يك ـ
. بـه جهـت مـالكيت عمومي اين منابع و رانت حاصله، طي سال ها نياز به ماليات كاهش يافته است                  

در نـتيجه در مقايسـه بـا سـاير كشـورهاي در حـال توسـعه، اقتصـاد سياسـي ايران به طور عمده بر            
ويژگي ديگر . رانـت عمومـي، بـه جـاي تحصيل رانت از توليدكنندگان، متمركز است            تخصـيص   

با اينكه قرار است با ذخيره مازاد درآمدهاي        . آنكـه نوسـانات رابطه مبادله تجاري ايران زياد است         
ارزي در دوره هـاي رونق بازار نفت، بودجه دولت در دوره هاي ركود بازار وضعيت باثباتي داشته                  

مشكلات ساختاري بودجه دولت و شواهد عملكرد حساب ذخيره ارزي نشان مي دهد             باشـد ولـي     
كـه كسـري بودجـه همچـنان تـداوم خواهـد داشـت و بـه هيـچ وجـه وجود حساب ذخيره ارزي                         

به طوري كه با كاهش قيمت نفت و به    . جايگزيـني بـراي اصـلاحات بودجه اي دولت نخواهد بود          
جـبور به تأمين منابع مالي از طريق ماليات تورمي  جهـت حفـظ حداقـل مخـارج، دولـت مجـدداً م          

طـبيعي اسـت كـه چـنين وضـعيتي، بـي ثـباتي اقتصـاد كـلان را بـه همراه دارد و بر                         . خواهـد شـد   
اين درحالي است كه    . سياسـت هاي حمايتي دولت، به ويژه حمايت از بنگاه هاي دولتي، مي افزايد             

 كم درآمد جامعه به حداقل امكانات، به طور         پـرداخت يارانـه به منظور اطمينان از دسترسي گروه         
اين . فراگيـر و عمومـي و بـي هـدف بـراي تمـامي گروه هاي درآمدي با هزينه زياد انجام مي گيرد               

بحـث نشـان مـي دهـد كـه مطالعه كاركرد اقتصاد سياسي دولت ابتدا نيازمند ارزيابي ماهيت منابع                    
 . ه نمي گيردكشور است، اگرچه اين نكته اهميت نهادها را ناديد

همچـنانكه بحـث شـد چارچوب نهادي اقتصاد بايد به گونه اي ايجاد شود كه شرايط تجهيز منابع                   
بـراي سـرمايه گـذاري و نظام انگيزشي براي انباشت سرمايه و مهارت پربازده را فراهم كرده و در                    

 ).درگاهي، همان(اين راستا داراي كمترين آثار اختلال باشد
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 و توسعهجامعه مدني ، نفت 
گسـترش جامعـه مدنـي زميـنه سـاز توسـعه و پيشرفت در هر جامعه اي است اما با توجه به اين که                   

تواند بستري باشد براي     نمي ،، اقتصاد رانتي برآمده از نفت      است  اقتصاد رانتي  داراي ،جامعه ايراني 
، نقش نفت عظيمي( استاقتصاد رانتي نفتي اساساً در اختيار دولت     چون   گيري جامعه مدني   شـکل 

 ). در پاگيري جامعه ايران، سايت اعتماد

مجبور به اخذ ماليات از جامعه و صنايع خود هستند، دولت رانتير به كه بـرخلاف بيشـتر دولـت ها       
نتيجه به جامعه    بهـره گيـري از درآمدهـاي ناشـي از رانـت، نياز چنداني را به ماليات ها و در                   ت  عـل 

آنكه توانمندي توزيع عادلانه ثروت       روندي نيز افزون بر    مدنـي احسـاس نمي كند، در نتيجه چنين        
دولت نسبت به استخراج بهينه ساير توانمندي ها در  و قـدرت در جامعـه بـه تدريج تحليل مي رود،   

 . در نتيجه جامعه به توسعه يافتگي لازم نمي رسدبي تفاوت مي شود جامعه نيز كم توجه و حتي

دولت باشد مانع پاگيري  س رانت در آن اقتصادها در اختيار    بـنابراين اقتصـاد هـاي رانـتي کـه اسـا           
ها برمي گردد به استفاده  واقع اين اقدام جامعـه مدنـي است و هر اقدامي که در کنار آن بکنيم در  

اختيارش با دولت است و لذا وقتي بخواهيد آن را بگيريد حتي  ها هـا کـه ايـن رانت    از ايـن رانـت  
  ).همان( ديل مي شود به تشکل دولتيهم باشد، تب وقتي تشکل مردمي

  وابســته بــه توليــد داخــلي نيســت،    )رانــتير  ( از آنجــا كــه درآمدهــاي دولــت تحصــيل دار    
نداشته باشند و قادر  تصميم گيرندگان آن ممكن است توجهي به منافع و خواسته هاي جامعه مدني

اجـتماعي برآورده  ديگـر گـروه هـاي     باشـند تـا مـنافع خـود را حـتي در فـرض تعـارض بـا مـنافع         
 ).١٣٨٣رهبري، (سازند

 
 توسعه نفت محور

 دولت ايران با اتکا به رانت نفت برنامه وسيعي براي نوسازي و صنعتي              ١٣٥٧ تا   ١٣٣٣در سـالهاي    
در نيمه دوم دهه چهل مشکلات اقتصادي و سياسي اين الگوي توسعه            . کردن کشور طراحي کرد   

.  شمسي اين مشکل بسيار جدي نمايان شد       ٥٠دهه  نفـت محـور را بـا مشکل مواجه ساخت که در             
کـه در ذيل ابعاد مختلف اين مشکل را که از موانع توسعه يافتگي ايران محسوب مي شود، بررسي                   

 .خواهد شد

زيرا ساختار و فرهنگ رانتخواري با سرعت نهاد        . مـرحله توسعه نفت محور بادوام و پايدار نيست        
در کشورهاي . نـرا در اجـراي وظـايفش نـاتوان مـي سازد     دولـت را از درون پوسـيده مـي کـند و آ           
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نفـت خيـز توسـعه نيافـته و در حـال رشد، توسعه نفت محور موجب بروز ناهنجاري ها و مشکلات                 
اقتصـادي، سياسـي و اجـتماعي گونـاگوني مـي گـردد که نهايتاً به صورت موانعي در برابر توسعه                     

 سطح سياسي، رانت نفت موجب جدايي نهاد        در. سياسي و اقتصادي جوامع مزبور تبديل مي شوند       
ماهيت و کارکرد ديکتاتوري    . دولـت از بدنـه جامعـه و پيدايـش سـاختارهاي استبدادي مي گردد              

از سوي  . دولـت شـکاف بين دولت و جامعه را تقويت و نهادهاي جامعه مدني را تضعيف مي کند                 
نه جامعه گسترده مي شوند و      ديگر، مشکلات اقتصادي و سياسي توسعه نفت محور با سرعت در بد           

مجموعه اين عوامل   . سياسـت نوسـازي آمـرانه را بـا موانـع سياسـي و اجـتماعي روبـرو مـي سازند                    
بحـران هـاي سياسـي، اجـتماعي و اقتصـادي را تشـديد کـرده، امر حکومت کردن را براي دولت                      

دتاً به  در جوامعـي که دولت عم     ) ١٣٧-١٦٣: ١٣٨٣حـاج يوسـفي،     (دشـوار و پرهزيـنه مـي سـازند        
اين . جمـع آوري ماليـات مـتکي است، وابستگي دولت به ساختار اقتصادي و اجتماعي قوي است                

برعکس در  . امـر انگيزه هاي نيرومندي براي دموکراتيزه شدن نظام سياسي کشور بوجود مي آورد             
به . نظـام هـايي کـه تحـت سلطه  مالکيت و مديريت دولت مي باشند اين انگيزه بسيار ضعيف است                    

ميـن ترتيب، در اقتصادهاي رانتي که بخش بزرگي از درآمد دولت از محل صادرات کالاهايي                ه
اين امر موجب . مانـند نفت و الماس مي باشد درجه وابستگي دولت به اقشار اجتماعي سست است           
 .استقلال مالي دولت مي شود و انگيزه دموکراتيزه شدن سيستم را تضعيف مي کند

و نقشي که ارگان هاي مختلف دولت در اين امر ايفا مي کنند نيز بر      چگونگـي جمـع آوري رانـت        
براي مثال، واقع شدن چا ه هاي نفت در مناطق . مـاهيت دولـت و سـاختار قـدرت تاثيـرگذار اسـت           

بـي ثـبات و پرآشـوب موجـب مـي شود تا ارتش دست بالا را در تحصيل و توزيع رانت نفت پيدا                         
 در مناطق آرام، موجب پر رنگ شدن نقش نهادهاي          بـرعکس، واقـع شـدن چـاه هـاي نفت          . کـند 

 .اقتصادي مانند شرکت نفت و وزارت دارايي در توزيع رانت نفت مي گردد

اتکـا بـه درآمـد نفـت، اقتصـاد کشـورهاي نفـت خيـز توسـعه نيافـته و در حال رشد را دستخوش                          
 سياسي سـيکل هـاي تورمـي و رکـودي بسـيار شـديد مـي کند که مشکلات اجتماعي، اقتصادي و             

اين امر از آنجا ناشي مي شود که قيمت نفت، . هنگفـتي بـراي کشـورهاي مـزبور بوجود مي آورند          
 .عليرغم رانت اقتصادي سرشار آن، همواره با افت و خيزهاي بسيار شديدي همراه است

همانطور که در بالا اشاره     . تـورم يکـي از معضل هاي پايه اي اقتصادهاي متکي به رانت نفت است              
درآمـد حاصل از رانت نفت ناشي از ظرفيت توليد اقتصادي ملي نيست و توانايي جذب آن                 شـد،   
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وقتي که قيمت نفت بالا و درآمد حاصل از صادرات نفت بخش بزرگي از            . را مـنعکس نمي سازد    
درآمـد مـلّي را تشکيل مي دهد، تزريق کل اين درآمد به اقتصاد موجب پيدايش موج هاي تورمي                   

يـرا اقتصاد کشور ظرفيت جذب درآمد مربوطه را که عمدتاً ناشي از افزايش              ز. شـديد مـي گـردد     
درواقـع، تـزريق درآمـد نفت به اقتصاد مانند چاپ اسکناس عمل             . قيمـت نفـت مـي باشـد، نـدارد         
 .مي کند که شديداً تورم زا است

لت ها در کشـورهاي نفت خيز توسعه نيافته و در حال رشد، وقتي که فشار تورم شديد مي شود، دو                
سعي مي کنند تا با افزايش واردات فشار تورم       يعني  .  شوند غالـباً به سياست هاي وارداتي متوسل مي       

امـا انجام اين کار در مورد بخش هايي مانند مسکن و حمل و نقل ميسر                . را خنـثي و کنـترل کنـند       
 را در   دولـت مـي تواند با وارد کردن کالاهاي کشاورزي و مصنوعات صنعتي، فشار تورم              . نيسـت 

اما نمي تواند با وارد کردن زمين و مسکن از فشار تورم در بخش مسکن       . اين بخش ها کاهش دهد    
لـذا، ايـن سياسـت موجب مي شود که قيمت و سودآوري در بخشهايي مانند مسکن بطور       . بکـاهد 

نسـبي، يعـني در مقايسـه بـا بخـش هـاي کشـاورزي و صـنايع خارج شده و به سوي بخش مسکن                         
اين روند به تورم شديدتر در بخش مسکن و رکود نسبي بخشهاي کشاورزي و              . شودسـرازير مـي     

 .صنايع داخلي مي انجامد
 

 نتيجه گيري
افـزايش غيرمنـتظره قيمـت نفـت در سالهاي اخير و رشد چشمگير درآمدهاي ارزي دولت باعث                  

ير دولبه اي   اما واقعيت آن است دلارهاي نفتي شمش      . افزايش توقعات اقتصادي مردم گرديده است     
اسـت کـه لبه ديگر آن برنده تر است و مي تواند به نابودي اقتصاد کشوري چون ايران که کاملاً به              

برداشـتهاي بي حساب از اين دلارها و تزريق بي رويه آن به       . دلارهـاي نفـتي وابسـته اسـت، گـردد         
ز خود به جاي    اقتصـاد کشـور و يـا هزينه کردن کامل آن در کوتاه مدت مي تواند آثار معکوس ا                  

گـذارده و موجـب افـزايش شـديد نقديـنگي و در نتيجه افزايش تورم و نابودي بخشهاي توليدي                    
 گفته به اين تاثير منابع طبيعي بر اقتصاد، بيماري هلندي  . اقتصـاد نظيـر صـنعت و کشـاورزي گردد         

اقتصادي  دوره اي از رکود      ۱۳۵۷ تا   ۱۳۵۵در ايـران درآمدهـاي نفتي در فاصله سالهاي          . مـي شـود   
 ۳۵ به طور متوسط به      ۱۳۵۷آغـاز شـد و به دليل افزايش نقدينگي، نرخ تورم سالانه کشور تا سال                

تجربيات کشورهاي مختلف از بيماري هلندي در دهه هاي گذشته نشان داده است             . درصـد رسـيد   
 .که کاهش درآمدهاي نفتي پس از يک دوره رونق آن تا چه اندازه مي تواند مخاطره آميز باشد
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ــاي امــروز اســت و از هميــن رو      ــرين کــالاي دني ــرين و در عيــن حــال سياســي ت نفــت کــليدي ت
سياسـتگذاري نفـتي کشورهاي نفت خيز درواقع بخش عمده اي از سياستگذاري ملّي اين کشورها                
را تشـکيل مـي دهـد و در ايـن کشـورها هـرگونه بـرنامه ريـزي اقتصـادي مـتاثر از سياستهاي نفتي                          

بخش نفت  .  اهميت توجه به نفت و فرآورده هاي نفتي را دوچندان کرده است            همين امر . مـي باشد  
اهميت زيادي در اقتصاد ايران دارد، هم به لحاظ جايگاه آن درتوليد ناخالص داخلي کشور و هم                 

اما نقش بخش نفت به . مدهـاي نفتي در بودجه دولت و نيز منابع ارزي کشور     آبـه لحـاظ سـهم در      
 .دهمين جا خاتمه نمي ياب

آنچـه اکـثر کارشناسـان بـر آن اتفـاق نظـر دارند و آمارهاي اقتصادي نيز آن را تاييد مي کند اين                        
 اين نتيجه در. اسـت کـه افـزايش درآمدهـاي نفـتي مـنجر به افزايش سرمايه گذاري ملي مي گردد            

درآمدهاي . واقـع مشکل اساسي اقتصاد ايران که همان وابستگي به درآمدهاي نفتي است مي باشد    
تعيين قيمت نفت به    . نفـتي به دو عامل مهم قيمت جهاني نفت و ميزان صادرات نفت بستگي دارد              

عوامـل مـتعددي بسـتگي دارد کـه اغـلب آنهـا خارج از کنترل توليدکنندگان است که همين امر                     
بـاعث شـده اسـت که وضعيت اقتصادي اغلب کشورهاي وابسته به درآمدهاي نفتي مانند ايران با                  

ميزان صادرات نيز براساس سهميه تعيين شده از        . مـت نفـت تحـت تأثيـر قرار مي گيرد          نوسـانات قي  
اما آنچه در وابستگي    . سـوي سـازمان اوپـک کـه ايـران يکـي از اعضـاي آن است تعيين مي شود                   

 :اقتصاد کشور به درآمدهاي صادرات نفت عنوان مي شود از دو جهت مورد بررسي قرار مي گيرد

 درات نفت به عنوان بخش مهمي از درآمدهاي دولتـ اتکاء به درآمد صا۱

ـ اتکـاي فعـاليت هـاي اقتصـادي کشـور بـه خصـوص در بخـش صـنعت و خدمـات به واردات                         ۲
 کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي

واضـح است که اتکاي دولت به درآمدهاي نفتي و برنامه ريزي توسعه مبتني بر نفت مخاطره آميز                  
ولـت به خصوص در اعتبارات جاري و براي اداره سازمان هاي  زيـرا مخـارج د   . و نامطـلوب اسـت    

حتي هزينه هاي عمراني براي قسمت عمده آن        .  هزينه هايي هستند که خصلت دائمي دارند       ،دولتي
 ها هزينه هاي تعمير و کـه طـرح هـاي غيرانتفاعي است خاصيت بلندمدت دارند و با انجام اين طرح        

دن اين مخارج به درآمدهاي نفت که فوق العاده پرنوسان          ه کر وابسـت . نگهـداري آنهـا وجـود دارد      
به همين دليل دورانديشي و لزوم ايجاد يک ماليه سالم و   . است غيرمنطقي بوده و صحيح نمي باشد      

پـايدار ايجـاب مـي کـند کـه اتکاي بودجه دولت به خصوص بودجه جاري را به درآمدهاي نفتي                     
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 .رآمدهاي مالياتي گرددکاهش داده و سعي شود هزينه ها مبتني بر د

مشـکلاتي کـه اتکـا بـه درآمدهاي دولت در بودجه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت ايجاد       
هنگامي که درآمدهاي دولت به علت تنزل قيمت ها و کاهش درآمد      . مي کند بسيار دامنه دار است     

 که از آنجا. ناشـي از صـادرات نفـت کـاهش مـي يـابد دچـار کسـري بودجـه عمومـي مـي شـويم              
هزيـنه هـاي بودجـه عمومي به خصوص هزينه هاي جاري بسيار انعطاف ناپذير هستند دولت ممکن                 

اتکاي کشور به . اسـت ناگزيـر بـه اسـتقراض گـردد کـه مـي توانـد اثـرات نامطـلوبي ايجـاد نمايد                  
درآمدهـاي نفـتي و ارز حاصـل از صـادرات نفـت از طـريق تغييـراتي که در موازنه پرداخت ها و                        

کاهش ناگهاني درآمدهاي   .  اثرات منفي بر اقتصاد کشور دارد      ،ي کشور روي مي دهد    ذخايـر ارز  
ارزي بـا توجـه بـه بـي کشش بودن تقاضا براي واردات کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي و مصرفي                      
ضـروري، توليـد کشـور را تحـت تاثير فشار داده و شرايط رکود را در فعاليت هاي اقتصادي ايجاد      

ه کـه در سـالهاي گذشـته نيز مشاهده شده است نوسان قيمت هاي جهاني نفت              همانگون ـ. مـي کـند   
آنچه که  . اثـرات ناگهـاني و نامطـلوبي را بر اقتصاد ايران و به خصوص بخش توليد گذاشته است                 

برخي بر اين   .  رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي است       ،همـه کارشناسـان بـر آن تـاکيد دارنـد          
 اتکا به ارزهاي نفتي عامل بيماري اقتصاد ايران و عدم رشد بخش هاي              بـاورند کـه اين درآمدها و      

امـا آنچـه روشـن است اين نکته مي باشد که درآمدهاي نفتي به               . مختـلف اقتصـاد مـلي مـي باشـد         
خـودي خـود عـامل عقـب مـاندگي نمـي باشـند و دليـل اصلي اين امر اتکاي بيش از اندازه به ارز                          

مه ريـزي صحيح و اصولي براي اين سرمايه ملي مي باشد و             حاصـل از صـادرات نفـت و عـدم بـرنا           
مصـرف درآمدهـاي نفـتي اسـت کـه راه ايجـاد اختلال ناشي از مصرف نامناسب توسط دولت را        

البـته حـرکت در جهت اقتصاد بدون نفت به معناي عدم توجه به صنعت نفت و                . فـراهم مـي کنـند     
 گاز از جايگاه ممتازي در سطح جهان        گـاز نيسـت چـرا کـه ايـران به لحاظ درآمد سرشار نفت و               

 .برخوردار است

کشـور ايران نيز به دليل بهره مندي از اين منابع سرشار لاجرم مي بايست در طراحي اقتصادي خود           
ايجـاد صندوق ذخيره ارزي در برنامه سوم توسعه روزنه اميدي براي            . بـر ايـن ذخايـر تکيـه نمـايد         

اما ذکر اين نکته ضروري است که برداشتهاي غيراصولي         . داصلاح اين ساختار در اقتصاد ايران بو      
با توجه به جايگاه بخش   . و مقطعـي و بدون برنامه ريزي جايگاه اين بخش را دچار ترديد مي نمايد              

نفـت در اقتصـاد کشور و چالش هايي که رشد تقاضا در داخل ايجاد نموده است، ضرورت ارتقاء      
 .آمده استکارآيي اين بخش در سطح ملي به وجود 
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اگـرچه طـي سـاليان گذشـته بحـث هـاي زيـادي در جهـت رفع وابستگي به نفت در اقتصاد ايران                   
مطـرح شـده است ولي اکثر آنها از حد شعار فراتر نرفته است و به نظر مي رسد اين معضل حداقل             

بي شک  . در کوتـاه مـدت حـل شـدني نيسـت و نيـاز به يک برنامه ريزي صحيح و بلندمدت دارد                     
. ه ريـزي مـنطقي و اسـتفاده از پيشنهادهاي صاحب نظران مي تواند آثار مثبتي بر جاي بگذارد                  بـرنام 

همچـنين اگر قرار است تحولي در ساختار اقتصادي هر کشوري از جمله ايران صورت گيرد بايد                 
ها اين امکان را فراهم  مجموعه اين توانمندي . هاي آن کشور باشد    ايـن تحـول با تکيه بر توانمندي       

 کـند کـه کشـور در مسير توسعه و پيشرفت قرار گيرد و در پايان مي توان گفت که توسعه در                       مـي 
هاي موجود شکل مي گيرد  ابعـاد مختـلف آن در خلا صورت نمي گيرد بلکه در بستري از واقعيت     

 ۵۰استراتژي توليد نفت محور دهه      . و توسـعه نفـت محـور برداشت مخاطره آميز و نامطلوب است            
 از مشـکلات توسـعه نفـت محور به لحاظ اقتصادي اين استراتژي متکي بر برداشتي                 نمونـه بـارزي   

ساده انگارانه از روند توسعه اقتصادي است که توسعه اقتصادي را برابر رشد سطح توليد مي داند و                  
مين ساختار رقابتي اهميت نمي دهد به       أبـه جنـبه هـاي ديگـر مانند اشتغال، بهبود توزيع درآمد، و ت              

 .ياسي نيز اين استراتژي متکي بر نظامي غيردمکراتيک، غيرشفاف و متمرکز استلحاظ س
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